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  قدرداني
  

انـد و سپاسـي قدرشناسـانه درخـور همـة             در تهية اين اثـر كمـك كـرده        افراد بسياري   
 بسياري مقالات و مطالب ديگر را در لـوح فـشرده ريخـت و               1برنادت هيني . آنهاست

 مـسئوليت همـة كارهـاي       2بلـيس  در ويراستاري مقدماتي همكـاري بـسيار كـرد، ليـزا          
 بـه   3سـيرايت     فرصتي كوتاه بـه انجـام رسـاند و ان          عكاسي لازم در موزة بريتانيا را در      

ويژه كارولين    در پايان به  . تهيه تصاوير از جمله ترسيم نقشة عراق و ايران كمك كرد          
 نيز مانند دو    د از انتشارات موزة بريتانيا ياري كرد و بار ديگر در انتشار اين مجل             4جونز

  .  با مهارت و كارايي معمولش ظاهر شد اثر پيشين،
اي به انتشار اين اثر كردند و          كمك مالي سخاوتمندانه   5موند و بورلي سكلر   ري

جات غرب آسيا به طرق گوناگون        گذشته از شركت در سمينار از فعاليت ادارة عتيقه        
  .اين كمك و تشويق شايان قدرداني بسيار است. حمايت كردند

                                                                                                                             
1.  Bernadette Heaney 
2.  Lisa Bliss 
3.  Ann Searight 
4.  Carolyn Jones 
5.  Raymond and Beverly Sackler 
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  پيشگفتار
  

  سيجان كرت
  

 النهرين و ايران روابط بين«ار يادوارة لوكونين كه به  سومين سمينگزارشهاي ددر اين مجل
 1995 جـولاي    18اين سمينار در    . شود  مي منتشر   ،اختصاص داشت » در دورة هخامنشي  

 پنج سخنراني طـي يـك روز    س،يپس از مقدمة جان كرت . در موزة بريتانيا برگزار شد    
) وزه بريتانيـا  م ـ (1واكـر . ف. ب. نخـست سـي   ). 1شـكل   (برگـزار شـد     ) موزة بريتانيا (

دربـارة  ) دانـشگاه گنـت    (2هرينـك . و اِ » گاهنگاري هخامنشيان و منابع بـابلي     «دربارة  
 3بوشـارلا . پـس از ناهـار سـخنرانيهاي ر       . سخنراني كردنـد  » بابل در زمان هخامنشيان   «
 ،» هخامنـشيان  شوش در زمان فرمانروايي   «دربارة  ) مؤسسة پژوهشهاي فرانسوي در ايران    (

اسـتروناخ  . ب. و د » نشيان و كتاب دانيـال    متاريخ هخا «دربارة  ) لندن (4ميچل. سي. ت
، »شناسـي دورة هخامنـشي در فـلات ايـران          باستان«دربارة  ) دانشگاه كاليفرنيا، بركلي  (

 ناهـار سـالانه بـه افتخـار      پس از سمينار و پذيرايي در زيـرزمين آشـوري،      . برگزار شد 
  .)3ـ2شكلهاي ( ر صرف شددوستان خاور نزديك باستان در گالري شكار شي

همة سخنرانيها در اين اثر گرد آمده است اما بيـشتر آنهـا بـه منظـور الحـاق آراء                    
شـفاهي و مكتـوب     بيـان   بعدي و نيز به دليل اين واقعيت كه تفاوتهاي گريزناپذيري بين            

روابـط  بـه    1993 و   1991دو سمينار پيشين در سـالهاي       . وجود دارد بازنگري شده است    
  قـديم  النهـرين   بـين ين و ايـران در دوران اوليـه اختـصاص داشـت و بـا عنـاوين                  النهر  بين

                                                                                                                             
1.  C. B. F. Walker 
2.  E. Haerinck  
3.  R. Boucharlat 
4.  T. C. Mitchell 
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. ب. پروفـسور د  : از چـپ  . 1995 سومين سـمينار يـادوارة لوكـونين در جـولاي            نان   سخنرا   1شكل  
  .ميچل؛ دكتر رمي بوشارلا. سي. هرينك؛ ت. واكر؛ پروفسور اِ. ف. ب. استروناخ؛ سي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موري، در شـام سـالانه بـراي    . س. ر. مارتين و دكتر پ. ا. كتر ريموند سكلر بين خانم م   د   2شكل  
  .1995دوستان خاور نزديك باستان، جولاي 
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و خانم لينـدا    ) راست(دكتر رابرت اندرسن، مدير موزة بريتانيا، در بين خانم بورلي سكلر               3شكل  
  .1995 جولاي   نزديك باستان،لاين در شام سالانه براي دوستان خاورون

  

النهـرين جديـد و       بـين و  ) 1993لنـدن    (.م.ق 1600ـ ـ3500تماس و تقابل حدود     : و ايران 
با تأسف بايد اعلام    . ، منتشر شد  )1995لندن   (.م.ق 539ـ1600قبايل و امپراتوريها    : ايران

ر  دكتـر پيت ـ كننـدگان در دومـين سـمينار لوكـونين، پروفـسور      كنيم كه يكي از شـركت   
او پژوهـشگري محبـوب و برجـسته بـود          .  درگذشت د، پس از انتشار آن مجل     1كالمير

ويـژه در دورة هخامنـشي، سـهم          النهـرين، بـه     شناسي و تاريخ ايران و بين       كه در باستان  
 سالگي، درگذشـت    65 در سن نسبتاً كم،      1995 نوامبر   22او در   . بنيادي مهمي داشت  

 كتاب ادامـة دو اثـر پيـشين اسـت و اميـد              اين. و جاي او در كمال تأسف خالي است       
  . با سمينار دوران پارت و ساساني ادامه يابد1997است اين مجموعه در سال 

 سـخنرانيها و   ،1989از زمان تـشكيل ايـن كنفـرانس و برنامـه سـمينار در سـال        
سكي در سال افتتاحيـه دربـارة       فپيوترو. سمينارهايي يك سال در ميان اجرا شده است       

   عـصر  حـسنلو و  «دايـسون دربـارة     .  ه. پس ر س ـ. سخنراني كـرد  » ستان و قفقاز  ايران با «
  

                                                                                                                             
1.  Peter Calmeyer 
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 1992سخن گفـت و در سـال        » آهن ايران 
مارليـك و عـصر مفـرغ       «دكتر نگهبـان بـه      

ــران ــرودنس . پرداخــت» جديــد اي ــر پ دكت
ايـران و غـرب در      «دربارة  ) 4شكل  (پر  رها

وي . سخنراني كـرد  » اواخر دوران ساساني  
تا هفـتم مـيلادي       ششم اشياء ساساني قرون  

هنــر بيــزانس و  را بررســي و بــه شــباهتهاي
 هـايي از تـداوم      شرق روم اشاره كرد و نمونه     

او . النهــرين باســتان را بيــان نمــود هنــر بــين
نشان داد كه صحنة نزاع گوزن و مار روي         

تـوان    مهري از اواسط دورة ساساني را مـي       
النهرين برگردانـد و       بين .م.قبه هزارة سوم    

  1 تـصاوير تعويـذهاي لامـشتو      شـباهتهاي به  
  

هـاي سـحر      النهرين و نقوش ديو روي تعويذها و كاسه          بين .م.قاول هزارة اول     از نيمة 
ماية روسي    ارتباط هنر ساساني و هنر غرب در بن       . و جادو از دورة ساساني اشاره كرد      

ه در شود كه بـه شـكلهايي تغييـر يافت ـ         به همراه گرگ، ديده مي     3 و رموس  2رومولوس
تـوان يافـت كـه        بستان نيز مـي      اقطتأثير غرب را در     . هنر ساساني نيز ظاهر شده است     

 ).م.ق 621ـ ـ598(غارهاي نقش و نگاردار ساساني و احتمالاً متعلق به دوران خـسرو دوم              
مثلاً شباهتي احتمالي با يادمان پيروزي سه طاق رومـي وجـود دارد و شـكلهاي            . است

 در هنـر روم جديـد و        4هـاي پيـروزي     اقهـا بـا الهـه     طشـكل   بالدار روي فواصل مثلثـي      
در عين حال، ويژگيهاي شرقي بسيار      . اند  فرشتگان در هنر مسيحيت قديم قابل مقايسه      

  بستان از اقط هاي شكار روي ديوارهاي جانبي ايوان اصلي و طرح تزئيني از جمله صحنه  
  

                                                                                                                             
1.  Lamashtu 
2.  Romulus 
3.  Remus  
4.  Nike 

پر، كـه سـخنرانيردكتر پرودنس هـا     4لشك
1994يادوارة لوكونين را در جولاي  

  .ايراد كرد
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ش شـيردال بـزرگ كـه    نق ـ. انـد  جمشيد اقتباس شده   و تختون  كاخهاي دوران آشور 
  شود و در ظروف نقره و گچبريهاي ساساني نيز وجود دارد، ها ديده مي روي بعضي جامه
 موجود مشابهي را روي   . مرتبط است  .م.ق در قرون نهم تا هفتم       يالنهرين  با شيردالهاي بين  
 1توان ديد كه حفاريهاي جورج اسـميت         متعلق به دوران پارتي مي     هتراتير سردري از    

در پشت شيردال دم طاووس وجود دارد و طاووس ـ يـا   . ينوا به دست آمده استدر ن
 . كم پرهاي طاووس ـ در هنر روم جديد و بيزانس نقش رايجي است دست

ا سـخنرانيهاي   ي ـكـه در جـاي ديگـر توضـيح داده شـده اسـت سـمينارها                  چنان
بـود ـ اينـك    يادوارة لوكونين در موزة بريتانيا بخش فرعي صندوق يادوارة لوكـونين  

يكـي از  . صندوق ايران باستان نام دارد ـ كـه بـه كمـك آكـادمي بريتانيـا ايجـاد شـد        
اهداف اصلي اين صندوق در آغاز ايجاد علاقه به ايران باستان بود و رشته سـخنرانيها                
و سمينارهايي كه به پيشنهاد و سرماية ريموند و بورلي سكلر در موزة بريتانيـا برگـزار        

اينك خانم و آقاي سكلر ابتكـار جديـدي ارائـه           . اه براي اين امر بود    شد، مؤثرترين ر  
اين ابتكـار برنامـة پژوهـشي ريمونـد و          . آيد  اند كه به همان اندازه مفيد به نظر مي          داده

طبـق  .  اسـت  2بورلي سكلر در زمينة مطالعات ايران باستان در تجليل از مري انا مارتين            
راي مطالعات ايران باستان از طـرف مـوزة         مفاد اين كار نيك كمك هزينة تحصيلي ب       

جـات غـرب آسـيا بـه      متقاضيان پذيرفته شده بايد در بخش عتيقه. شود  بريتانيا داده مي  
 .زمان ملزم به انجام كار اجرايي و احتمالاً تدريس خواهند بود            پژوهش بپردازند و هم   

ديك باستان و   اين كار دليل ديگري بر علاقة خانم و آقاي سكلر به مطالعات خاور نز             
. عزم راسخ آنان به حمايت از پژوهشهاي مهم در اين زمينه و انتـشار نتـايج آن اسـت                  

طور ماية خشنودي است كه انتشار اين كتاب با هزينة اهدايي آنان انجام گرفتـه                 همين
النهرين، آناتولي و مصر را نيز نبايد از يـاد ببـريم كـه آنهـا نيـز بـا               گالريهاي بين . است

بـدين ترتيـب خـانم و       . لي سخاوتمندانة خانم و آقاي سكلر تكميـل شـدند         هداياي ما 
آقاي سكلر همواره مورد سـپاس و تحـسين پژوهـشگران خـاور نزديـك در سرتاسـر                  

آميز نيست كه بگوييم سخاوت ايشان تفاوتي چشمگير در موضـوعي             اغراق. اند  جهان
  .كه خواستار توجهي درخور است، پديد آورده

                                                                                                                             
1.  George Smith 
2.  Mary Anna Marten 
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  مقدمه
  

  سيجان كرت
  

اند، كه در ايـن زمـان كـورش كبيـر             دانسته .م.ق 550آغاز دورة هخامنشي را معمولاً      
، پادشاه ماد، را از فرمانروايي به زير كشيد و خود را پادشاه بلامنـازع مادهـا                 1آستياگ

وي اكنون فرمانرواي سـرزمينهايي بـود كـه پـيش از ايـن در اختيـار                 . و پارسها خواند  
تــصرف  ، پادشــاه ليــدي، و2كــورش در آنــاتولي بــا شكــست كروســوس.  بــودمادهــا

او در شـمال غـرب بـه        .  گسترش داد  4اش را تا غرب رودخانه هاليس      ، سلطه 3سرديس
 .م.ق 539كورش در سـال      .سير دريا رسيد و احتمالاً حتي به فراتر از آن دست يافت           

.  بابل را تـصرف كـرد      النهرين منعطف و در آن سال      توجهش را به سمت غرب تا بين      
 براي سرنگون كـردن امپراتـوري آشـوريان بـا مادهـا متحـد               .م.ق 612بابليان در سال    

شدند و بر بخش غربي خاور نزديك باستان تا درياي مديترانه سلطه يافتنـد، از جملـه                 
در اين زمان، همة ايـن سـرزمينها        . سوريه و فلسطين، را از چنگ آشوريان در آوردند        

كورش، كه شايستگي آن را داشت كه چنين پادشاه بـزرگ و            . فتادبه دست كورش ا   
نظيري در پاسارگاد در فلات ايران براي خـود سـاخت و        اي باشد، پايتخت بي    برجسته

در زمـان حكومـت پـسرش،       . آرميـد در مقبرة سـنگي باشـكوهي بـا سـقف شـيرواني             
ن حكومـت   مصر به شاهنشاهي ايران الحاق شـد و در زمـا          ) .م.ق 522ـ530(كمبوجيه  

، پادشاهي پارسها به بيـشترين حـد خـود، از           ).م.ق 486ـ522(دومين پادشاه، داريوش    
                                                                                                                   
1.  Astyages 
2.  Croesus 
3.  Sardis 
4.  Halys 
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چنـين آغـاز     دوران فرمانروايي وي هم    .ليبي در غرب تا رودخانة سند در شرق، رسيد        
، جانشين داريـوش،  ).م.ق 465ـ486(اه ـود كه در زمان خشايارشـان و ايران ب   ـنبرد يون 

حمله به سرزمين اصلي يونان سرانجام به شكست ايرانيان در          تلاشي براي   . ادامه يافت 
ايـن جنگهـا گرچـه در غـرب         .  منجر شـد   .م.ق 479ـ480 در سال    2 و پلاتيه  1سالاميس

بين دموكراسي و استبداد شهرت دارد، پادشاهان ايـران احتمـالاً           عظيم  بيشتر به نزاعي    
ــا همــسايگان مــزاحم در مــرز دوراز نبــبــيش آنهــا را چيــزي  شــان  دســت غربــي رد ب

دانستند و آنها در مناطق ديگر شاهنشاهي يـا در برنامـه سـاخت و سـاز پادشـاهان                    نمي
اش، پـس از    رو، داريوش در نيمة دوم پادشاهياز اين . هخامنشي تأثير زيادي نداشتند   

ساختن كاخ باشكوهي در شوش در جنـوب غـرب ايـران، برنامـه سـاخت و سـاز در                    
 و اردشــير اول هشايارارگاد آغــاز كــرد كــه خــشاتخــت جمــشيد را در نزديكــي پاســ

مجموعه بناهاي به جاي مانده، از جملـه آپادانـا و     . آن را پيش بردند   ) .م.ق 424ـ465(
هـاي باسـتاني جهـان       ترين محوطـه    كننده  تون، امروزه آنجا را يكي از خيره      تالار صدس 

ي همراه  شاهنشاهي هخامنشي سرانجام به دست اسكندر واژگون شد، و        . ساخته است 
 گذشـت و چنـدين بـار نيروهـاي          3 از هلـسپونت   .م.ق 334اش در سال     با سپاه مقدوني  

 در شـمال عـراق بـه        4پارسي داريوش سوم را شكست داد كه آخرين آن در گاگاملا          
  . بود.م.ق 331سال 

 سال حكومت هخامنشيان تسلط پارسـيان را بـر خـاور نزديـك باسـتان بـا           200
اعتبار ايجاد اين نظام را معمولاً      . آمد تقويت كرده بود   كارو  نظام اداري مركزي قوي     

سـاتراپي در رأس    او شاهنشاهي را به استانهايي با حاكم يـا          . اند به داريوش نسبت داده   
هر يك، تقسيم كرد، نظام ارزيابي ماليات را رواج داد، سكه ضـرب كـرد و راههـا و                   

اسر شاهنشاهي ناظران سياسي    براي اين كار در سر    . هاي ارتباطي را بهبود بخشيد     شيوه
ارزيابي تأثير فرهنـگ هخامنـشي از لحـاظ مـادي بـر منـاطق               . و اقتصادي گماشته شد   

ترديد سبكهاي هخامنشي شاخصي را      مغلوب دشوار است، اما در زمينه هنر و فنون بي         
                                                                                                                   
1.  Salamis 
2.  Plataea 
3.  Hellespont 
4.  Gaugamela 
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. ويـژه دربـارة كالاهـاي تجملاتـي صـادق اسـت           به   اين مطلب    .توان تشخيص داد   مي
اي از اشـياء طـلا و نقـره مكـشوف از       دفينه  ـ اشياء گنجينة جيحونبدين نحو برخي از

اي كه اينـك تاجيكـستان اسـت ـ در نقـوش       حل شمالي رودخانة جيحون در ناحيهسا
شوند و از قرار معلوم در آن زمان در دربـار            برجستة آپادانا در تخت جمشيد ديده مي      

 به يك جفت دستبند سنگين طلا با        توان  به عنوان نمونه مي   . اند رفته  ميپارسيان به كار    
ايـن  . اي به شـكل بـز اشـاره كـرد           را نقره و دستة يك آمفو   ) 1تصوير  (دو سر شيردال    

اند به احتمال توزيع      واقعيت كه چنين اقلامي در حواشي شمالي شاهنشاهي يافت شده         
ــشاهي هخامنــشي   . گــستردة آنهــا دلالــت دارد  ــه سراســر شاهن ــا در ايــن ســمينار ب ام

  .النهرين و مركز ايران موضوع بررسي ماست يم، بلكه بينپرداز نمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .النهرين و ايران در دورة پارسها    نقشه بين5شكل 
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 يـافتن روابـط موجـود بـين          هدف ما بررسي اين دو ناحيه در دورة هخامنـشي،         
ل اين موضـوع مـسلماً پيچيـده و مفـص         . آنها و تعيين ميزان تأثير آنها بر يكديگر است        

است و در اين كتـاب بـه كـاري بـيش از اشـاره بـه چنـد جنبـه از ايـن بحـث جالـب                            
كريستوفر واكر بـا مـرور گاهنگـاري ايـن دوره زمينـه را              . توانيم اميد داشته باشيم     نمي

رمي بوشـارلا شـهر بـزرگ       : ارني هرينك دربارة بابل نوشته است       آماده ساخته است،  
د اسـتروناخ تـاريخ اوليـه هخامنـشيان و          شوش را در دوران هخامنشي توصيف و ديوي       

  ،كتـاب دانيـال   ترنس ميچل بـه     . هاي واقع در فلات ايران را تعيين كرده است          محوطه
 پرداختـه    اي دارد،    دو كتاب عهد عتيق كه در تاريخ هخامنـشي اهميـت ويـژه             زيكي ا 
يي اي در حرم را در نيمه دوم فرمـانروا           است كه ظاهراً دسيسه    استركتاب ديگر   . است

در اين مقدمه منحصراً توجه خوانندگان را بـه نكـاتي كلـي       . دهد   شرح مي  هخشايارشا
  .ام جلب كرده و به چند موضوع بسيار مورد علاقه خود پرداخته

براي شروع درباره ايران بايد گفت كه طبق تأييد عموم هنـر و معمـاري ايـران                 
ديدگاهها و الهامـاتي از منـابع      بدين معنا كه تأثيرات، در دورة هخامنشي التقاطي بود،    

  عـام هخامنـشي،    طبق نظر عموم نقشه استاندارد كاخ يا تالار بار        . بسيار گرفته شده بود   
نقشة پيـشرفته آن    . ، شكل ايراني دارد گرچه فكر آن خارجي است        آپادانا به اصطلاح 

 .سـت   هـا   شامل تالاري ستوندار با رواقهايي در دو سو و برجهاي مربع شكل در گوشه             
 بين سالهاي 1اي از اين نوع بناها كاخ داريوش در شوش كه نخستين بار لوفتوس  نمونه
  ،)21شكل ( دو كاخ در پاسارگاد  ،)Curtis 1993( آن را حفاري كرد 1852 تا 1850

گرچـه نقـشه   . (Wilber 1969: fig. opp. p. 1)و خود آپادانا در تخت جمـشيد اسـت   
النهرينـي را بـه       ين آن تأثيرات بين   ئ با اين حال در تز      يست،النهريني ن   بين  اين بناها اصلاً  

دروازة «الجثه بالدار با سـر انـسان كـه در             كه گاوهاي عظيم   چنان. توان ديد   ميروشني  
 (Wilber 1969: fig. on p. 11) در تخت جمشيد بهترين ساخت را دارنـد  2»همة ملتها

اي در  نقــوش برجــسته. نــدا شــان ســاخته شــده هــاي آشــوري ترديــد از روي نمونــه بــي

                                                                                                                   
1.  W. K. Loftus 
2.  Gate of All Nations 
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تاجي  پيكرة بالداري با Rدر دروازة .  و در دو كاخ وجود داردRپاسارگاد در دروازة   
   مـرد، اي با نقـش گـاو       بقاياي نقوش برجسته   Sو در وروديهاي كاخ     ) 17شكل  (عجيب  

وجـود  ) 14، تـصوير    18شـكل   (هايي با پاي عقـاب        جنهايي با بالاپوش ماهي و پيكره     
همان . (Col. Pl. VII)دهند   شاه را همراه ملازمي نشان ميPبرجستة كاخ نقوش . دارد

نشيان در مقام مبه پاس نقش هخا«: (295 :1978)طور كه ديويد استروناخ نوشته است 
ديرپـاي نگهبـان    كورش نمادهاي  وارثان كارآمد پادشاهان قدرتمند آشوري گذشته،  

اي نيـز     نقوش برجسته . »آباد وام گرفت     نينوا و خرس    را از كاخهاي فروريختة نيمرود،    
 وجـود دارد كـه        ويژه در تالار صدسـتون،      روي درهاي تعدادي از بناهاي هخامنشي،     

ين ئدر تخت جمشيد اسـتفاده از نقـوش برجـستة روي سـنگ بـراي تـز                . كلاً زيباترند 
اين فن در نقوش برجستة معروف آپادانـا بـيش        .  نيز تأييد شده است     ديوارهاي طويل، 

ين ئرسـيم كـه انديـشه تـز         نـاگزير بـه ايـن نتيجـه مـي         . شـود    جاهاي ديگر ديده مـي     از
ت ئديوارهاي كاخ با نقـوش برجـستة روي سـنگ در دوران هخامنـشي از آشـور نـش                  

ترديـد منـابع گونـاگوني دارد         اما سبك و شمايل اين نقوش برجسته بـي          گرفته است، 
(Roaf 1983: 96).  

. گ در كاخ داريوش در شوش وجود دارد       ين با آجر لعابدار چند رن     ئسپس تز 
يني بـا  ئ و قاب تز ،»جاويدانان« به اصطلاح  ريزهاي با نقش شيرهاي غرّان و نگهبانان،   فا

   بـسيار مـشهورند      ، بالـدار  نقش يك جفت شير بالدار با سـر انـسان زيـر صـفحة مـدور               
(Amiet 1988: figs 80-81, 83) .الاتر روي ينـي را معمـولاً در سـطحي ب ـ   ئاين قابهاي تز

هاي ظـاهراً   جالب است كه فن ساخت اين آجرها با نمونه     . گذاشتند  ديوارهاي حياط مي  
هاي گلـي     ف نمونه آجرهاي هخامنشي برخلا  . كند  النهريني فرق مي    مشابه آشوري و بين   

 آنهـا نيـز بـه        و رنگ   اند،  ساخته شده » دار بسيار خشني    بدل چيني كوارتز  «با ملاط كاه از     
اما به رغـم  . )1((Dayton 1978: 382-3)ط سياه برجسته متفاوت است سبب داشتن خطو

 زيـرا داريـوش در     ترديد بين آنها ارتباطي وجـود داشـته اسـت،            بي  اين تفاوتهاي فني،  
  مرداني كـه آجـر سـاختند،      «گويد كه     اي در شرح ساخت كاخش در شوش مي         كتيبه

  .(Kent 1953: 144)» بابلي بودند
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در مـورد   . يرات معمـاري بـه ايـران كـاملاً روشـن نيـست            نحوة انتقـال ايـن تـأث      
ين در سراسر بابـل از جملـه در         ئآجرهاي لعابدار مشكل وجود ندارد، زيرا اين نوع تز        

 539شتر كاربرد داشت و كورش و سپاهيانش در سال          يامكانهاي مهمي چون دروازة     
اخهـاي آشـوري    وضعيت ك . اند   به سادگي آنها را ديده و تحت تأثير قرار گرفته          .م.ق

 ويران شدند و بـه هـيچ وجـه معلـوم         .م.ق 612همة آنها در سال     . چندان روشن نيست  
ها در سه ربع بعدي باقي بوده         ها و نقوش برجستة دروازه      نيست كه چه مقدار از پيكره     

وقتي بناهاي خشتي با سـقفهاي سـاخته شـده از الـوار و گـل بـه آتـش كـشيده                      . است
كننـد و قـسمت       ريزند كه آنها را با آوار پـر مـي           يرين مي شوند، سقفها روي اتاقهاي ز    

بنـا در مـدت نـسبتاً كوتـاهي بـه      . پاشند سرعت فرو مي بالاي ديوارها در معرض هوا به 
امـا ايـن ويرانـي همـواره سـريع اتفـاق            . شود  اي از خشت و آجر تبديل مي        توده يا تپه  

كـم بتواننـد     ارسـها دسـت   اي كـه پ      و به گمانم در دورة هخامنـشي تـا انـدازه           ،افتد  نمي
برپـا بـوده      شـكوه كاخهـاي آشـوري داشـته باشـند،           يني با ئبرداشت روشني از طرح تز    

 .م.قاگر چنين باشد، ضرورتي ندارد كه فرض كنيم مادها از اواخر قرن هفـتم               . است
به بعد با بناهاي آشوري آشنا شدند و اطلاعاتشان را شفاهي يا از طريق سنت معماري                

  . از آن به جاي نمانده است، به پارسها انتقال دادندمادي كه اثري
هـاي ديگـر فرهنـگ        النهرين را به جز در معماري در بسياري از زمينه           تأثير بين 

تر از همه اين امر در وامگيري خط ميخي براي            نخست و روشن  . توان ديد   هخامنشي مي 
ه و ارزشـهاي متفـاوتي   ها تغيير كرد    نشانه. شود  هاي فارسي باستان ديده مي      نگارش كتيبه 

اي و تخـت    اما به طور كلي نظام نگارشي همان است و سپس مهرهـاي اسـتوانه        اند،  يافته
البته اينها پـيش از هخامنـشيان نيـز         . رفتند  هاي گلي به كار مي      وجود دارد كه روي لوحه    

جازه ا. النهرين در آن زمان و پس از آن قطعي است            اما تأثير بين    در ايران وجود داشتند،   
اي معروف با كتيبة داريـوش را در نظـر بگيـريم كـه شـاه را          دهيد براي مثال مهر استوانه    

ايـن صـحنه بـه نقـوش برجـسته          ). 2تـصوير   (دهـد     سوار بر ارابه در شكار شير نشان مـي        
در كـاخ شـمالي در      ) .م.ق 627ـ ـ668 (لاپ ـباني ورـوط به آش  ـويژه نقوش مرب  به  وري  ـآش

 وجـود    مـثلاً  ؛النهرين بر هنر و صنعت نيز آشكار است         تأثير بين .  شباهت بسيار دارد    نينوا،
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اي ظريف با نقش برجـستة گـل نيلـوفر و لبـة برگـشته كـه دو             هاي نقره   اي از كاسه    دسته
 يكـي از آنهـا كتيبـه نـدارد و در قـرن              .كاسه از اين نوع در موزة بريتانيا موجـود اسـت          

ايـن كاسـه سـابقاً در       .  اسـت   در شـرق تركيـه يافـت شـده         1ارزينجـان نزديك  گذشته  
  كاسـة دوم را مـوزه  . (Dalton 1964: no. 180, pl. XXIII) بـود  2مجموعـة فـرانكس  

؛ 3تصوير  (هاي هنري ملي به دست آورده است          تازگي با كمك صندوق مجموعه    ه  ب
Curtis, Cowell and Walker 1995(.  اي از اردشـير اول   روي آن كتيبـه)425ـ ـ465 

 احتمـالاً در    1935حك شده و يكي از چهار نمونة مشابهي اسـت كـه پـيش از                ) .م.ق
 مدتها پـيش تـشخيص      )1939 (3طور كه هينز لوشي     همان. )2(همدان كشف شده است   

  .دار قديم آشوري هستند ها شكل تحول يافتة كاسه زاويه داده است، اين كاسه
مربـوط بـه روزگـار آرام       النهريني در فلات ايران       با اين حال، همة تأثيرات بين     

النهـرين    ، بـين  پـس از آن   . النهـرين بـه شاهنـشاهي هخامنـشي اسـت           پيش از الحاق بين   
 رونـق سـابق را از دسـت          اي متبوع شد و فرهنگ بومي آن گرچه از بين نرفت،            منطقه
اي پـا بـه عرصـه گذاشـته بـود و تـأثيرات اقتـصادي و فرهنگـي                     نظم جهاني تـازه   . داد

  .ار سياسي از شرق به غرب ـ نه برعكس ـ سرازير شددرست به دنبال اقتد
ــران، ــود  دوران هخامنــشي در اي ــر ســر عــراق .  زمــان شــكوه و كــامراني ب ــا ب   ام

 چـه آمـد؟ در واقـع         النهرين كه در اين سمينار به اندازة ايران براي ما مهـم اسـت،               يا بين 
ــين پــس از دوران كاميــابي آشــور جديــد و بابــل جديــد،  ــه زوالالنهــرين   اقبــال ب   رو ب

دربارة دلايل اين امر بحثهاي بسيار شده است و مالياتهـاي كيفـري و خطـوط                . گذاشت
   در شمار اين دلايـل هـستند        النهرين،  ارتباطي جديد، از جمله جادة شاهي كمربندي بين       

(Roux 1964: 343-4) .         با وجـود ايـن، منـابع كـشاورزي غنـي بابـل و قابليـت آن بـراي
 در. داشـته اسـت    مـي كـم از فقـر در امـان نگـه            ن ناحيه را دست   كاشت غلات مطمئناً اي   

.  جزئيـات داد و سـتدها آمـده اسـت          4رپهاي خط ميخي در بايگانيهاي بابل و سي         لوحه
 كـيش،     نيپـور،   وجود آنها در اصل در بابل،     . شناختي ابهام بيشتري دارند     بقاياي باستان 

                                                                                                                   
1.  Erzincan 
2.  Franks 
3.  Heinz Luschey 
4.  Sippar 
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  Moorey 1980a: 131; Kuhrt( تأييـد شـده اسـت    1الـدر  ايـسين، اوروك، اور، و تـل  
1988: 119; Simpson 1995: 142 .( ِي بابـل را شـرح   هرينـك مـدارك مـاد   . دكتـر ا

  .خواهد داد
پس از فروپاشـي آشـور در سـال         . بايد در اينجا مطالبي دربارة آشور بيان كنيم       

 تاريخ شمال عراق پوشيده در پردة ابهام است و از آنچه رخ داده واقعاً خبر                .م.ق 612
يك از قدرتهاي پيـروز، مادهـا يـا بابليـان، در آن               حتي روشن نيست كه كدام    . منداري

 (4-52 :1989)چنـد سـال پـيش در بحثـي     . زمان زمام امور منطقه را در دست گرفتنـد 
اظهار كردم كه مرزهاي احتمالي بين دو حوزة نفوذ، در امتداد زاب سـفلي تـا بـالاي                  

احيه جنوب و غرب، و مادها ناحيه شمال و         رودخانة دجله كشيده شده بود و بابليان، ن       
شرق را زير نفوذ داشتند كـه در حـال حاضـر دلايـل محكمـي بـراي تغييـر ايـن نظـر                        

كم تا مدتي ظاهراً زير سلطة        دست آشور» مركز«ست كه بيشتر      اين بدان معنا  . )3(ندارم
د ش تـاريخي وجـو  ر در هر صورت، در مورد اين دوره عملاً گـزا )4(.مادها بوده است  

  .يابد ندارد و اين نبود اطلاعات دربارة آشور تا دورة هخامنشيان ادامه مي
در . آشور بر خلاف بابل ظاهراً در دورة هخامنشي رو بـه ضـعف نهـاده اسـت                

، )5(پايتختهاي پيشين آشور يافتن آثار و بقايـايي از اسـتقرار هخامنـشيان دشـوار اسـت                
 هلنـي و پـارتي       ن پس از آشـور،    ها در دورا    گرچه معروف است كه بعضي از محوطه      

تــوان فــرض كــرد كــه در دورة  ، ضــرورتاً نمــي(Dalley, 1993)انــد  اســتقرار داشــته
هـايي، هـر    با وجود اين معمولاً نشانه.  در آنجا استقراري بوده است      بين آنها  هخامنشي

  .چند اندك، از حضور هخامنشيان وجود دارد
 در مكانهاي گونـاگون از جملـه        بدين ترتيب در نيمرود استقرار پس از آشوري       

، كاخ سوخته، معبد نبو و كاخ جنوب شرقي، تا دورة هخامنشي ادامـه يافتـه   TW 53در 
 (AB)اين امر در ناحيه كاخ جنوب شرقي ). Postgate and Reade 1977-80: 322(است 

شتر مشخص است كه در آنجا استقرار هلني نسبتاً وسيعي نيز وجـود          در جنوب معبد نبو بي    
  .Oates and Oates 1958: 119, pl(اند  بعضي از سفالهاي آنجا را هخامنشي دانسته. داشت

                                                                                                                   
1.  Tell ed-Der 
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XXVIII / 13-14; Mallowan 1966: I, 298-9, fig. 277 .(    در كـاخ سـوخته مـداركي
در دورة هخامنـشي     آن را    1بـراگ . ازكارگاه توليد شيشه قرمز مات به دست آمده كه د         

لوفتـوس در كـاخ جنـوب غربـي در     . ك. و. (Barag 1985: 59)كنـد   گذاري مي تاريخ
 كـه  (Moorey 1980 b: 186, pl. Ia)نيمرود يك صافي مفرغي از دورة هخامنشي يافت 

از ايـن     لوفتـوس، ، نقاش   3طراحي ويليام بوچر  .  همراه بود  2 هروس ظاهراً با تعويذ چشم   
ناي بزرگ پس   در آخر احتمال دارد كه ب     . )6()4تصوير  (ظرف در اينجا كپي شده است       

  )7(.از آشوري در محوطه كاخ مركزي نيز هخامنشي باشد
توان در دورة هخامنشي  تعدادي از گورهاي آشور را بر اساس محتوياتشان مي  

، و )Haller 1954: 71, fig. 88, pl. 16d؛ 811، 715مثلاً گورهاي (گذاري كرد  تاريخ
 از كـاخ جديـد      63 در اتـاق     اي  بعيد نيست كه دفينة مشهور زيورآلات نقره در كـوزه         

(Guillini et al. 1985: nos. 214-21)دو دسـتبند نقـره بـا    .  نيز متعلق به اين دوره باشد
در سـاحل    4مينـا  دسـت ال    سرهايي به شكل گل نيلوفر به نمونه مكشوف در ناحيه دور          

 آن 5 وولياي به دست آمده است كه لايه از دستبند اين .دارند شباهت سوريه در مديترانه
  .)Woolley 1938: 145, 167, fig. 23( كند مي گذاري  تاريخ.م.ق 430ـ520 حدود در را

 پايتخـت پيـشين سـارگن، بـاقي مانـده       آبـاد،  آثار استقرار هخامنشيان در خرس    
هـاي پـس از آشـوري در معبـد نبـو              از اين رو بعضي از اشياء مكشوف از لايـه         . است

نقره با دو سر منتهي به سر قوچ و يك گوشـواره            مثلاً دو دستبند    . نمايند  هخامنشي مي 
  .)Loud and Altman 1938: pls 59/123, 127, 60/166(نقره يافت شده است 

در مورد خود نينـوا اگـر در بررسـي كامـل مـدارك موجـود در سـطح و اشـياء                      
آمـد، جـاي      هـايي از اسـتقرار هخامنـشيان بـه دسـت نمـي              شناختي پراكنده، نـشانه     باستان

  .، اما چنين بررسي هنوز انجام نشده استتعجب بود

                                                                                                                   
1.  D. Barag 
2.  Horus 
3.  William Boutcher 
4.  al Mina 
5.  Woolley 
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فرمانـدة يونـاني،    ،  1 بـا مـشاهدات گزنفـون       در شـمال عـراق     كمبود مدارك اين  
اش آمده بودند در      سرباز مزدور كه به ياري    » هزار   ده«كاملاً مطابقت دارد، وي همراه با       

، در ايـن ناحيـه پيـشروي    2 جوان در كيوناكـسا   ت كورش پس از شكس  ،  .م.ق 401سال  
 متــروك  خوانــد،  مــي4، نيمــرود را كــه لاريــسا3آناباســيسگزنفــون در كتــاب . ردكــ

 بـه   )8(»بسياري از ساكنان بومي روستاهاي همجوار     «گويد كه     كند، اما مي    توصيف مي 
روي از آنجـا   آنها پس از يـك روز پيـاده  . (III. 4. 7-9)زيگورات پناهنده شده بودند 

رسـيدند،  ) گرفته شده اسـت   ي با موصل يكي     نامي كه به طرزي منطق     (5به شهر مسپيلا  
ترديـد ايـن    بـي . توصـيف شـده اسـت    » دفـاع   استحكامات بزرگ بـي   «اين شهر به عنوان     

 زيرا ديوارها دقيقـاً بـا پـي سـاخته شـده از سـنگ صـيقلي                   استحكامات نينوا بوده است،   
وي  پا ر  100و ديواري آجري به ارتفاع      » كه در آنها صدف بسيار بود     «اند    توصيف شده 

  .(III. 4. 10-11) پا ارتفاع داشت، قرار گرفته بود 50پي كه 
از ضلع شرقي رودخانه دجله فاصـله        سپاهيان از نينوا به شمال غرب برگشتند و       

نـوعي كـاخ بـا تعـدادي روسـتا در      «روي  آنها پـس از حـدود پـنج روز پيـاده       . گرفتند
يـد راه خـود را از ميـان         براي رسيدن به ايـن روسـتاها ابتـدا با         . »مجاورت آن را ديدند   

آنهـا  . ارزيـد    اما اين كـار بـه زحمـتش مـي           كردند،  اي يا كوهستاني باز مي      اي تپه   ناحيه
  كـه در آنجـا بـراي اسـبها انبـار           مقدار زيادي آرد گندم و شراب و جو فراوان يافتند         «

  »آوري شـده بـود      همة اينها براي فردي كه ساتراپ آن سـرزمين بـود جمـع            . شده بود 
(III. 4. 24-31) .   اگـر  . مسلماً بسيار جالب است كه مكان كاخ ايـن سـاتراپ را بـدانيم

آنجـا بايـد اسـتقرارگاه مهمـي در دورة هخامنـشيان بـوده       . شرح گزنفون را باور كنيم 
بـه  . توان قطعاً معين كرد     اي را نمي    اما متأسفانه هيچ محوطه باستاني شناخته شده      . باشد

نظيـر اسـت،      اش دربـارة ايـن ناحيـه در واقـع بـي             يي، كه اطلاعات جغرافيا   6نظر لايارد 

                                                                                                                   
1.  Xenephon 
2.  Cunaxa 
3.  Anabasis 
4.  Larissa 
5.  Mespila 
6.  Layard 



 19مقدمه      

 

ــه از سفرشــان احتمــالاً در نزديكــي زاخــو   ــن مرحل ــان در اي ــوده1يوناني ــد ب ــد   جدي   ان
)Layard 1853: 61   بنـابراين محوطـه مهـم    )686 صـفحة  روي ، و نقـشه آشـور روبـه ،

  )9(.هخامنشي را بايد در همان حوالي جستجو كرد
 بـه  هنوزكه هاي هخامنشي اين است     افتن محوطه با اين حال، مشكل اساسي در ي      

  در اين زمينـه،   . توانيم سفال هخامنشي را در شمال عراق شناسايي كنيم          هيچ وجه نمي  
، محوطـه   2 در خرابـه شـتّاني     .م.قهـاي هـزارة اول        اخيراً انتشار سفال مكشوف از لايـه      

ش اسـتدلال  در گـزار . كوچكي در برنامه نجات سد اسكي موصل، بسيار به موقع بود        
 كه اين سفال به دورة هخامنشي تعلـق  (Goodwin 1995; Simpson 1995)شده است 

   . است هنوز به طور قطعي ثابت نشده كننده است، دارد، گرچه دلايل كاملاً قانع
 در كمال تعجب شمال عـراق در دورة هلنـي     اگر تفسير مدارك درست باشد،    

شكـست داريـوش سـوم از اسـكندر در     رونق بيشتري يافت كه اين شكوفايي پـس از    
از قرار معلوم در اين زمان زمينهاي بيشتري زيـر         .  آغاز شد  .م.ق 331گاگاملا در سال    

النهـرين    اما پيـروزي بـين    . كشت رفت و شمار استقرارگاههاي روستايي افزايش يافت       
 دورة هخامنـشي بـا ورود        بـه طـوري كـه شـرح داديـم،         . مساوي با شكست ايران بـود     

شهر با  .  غارت شوش و به آتش كشيدن تخت جمشيد به پايان رسيد            به ايران، اسكندر  
اي باشكوه    شدت آسيب ديد، اما تخت جمشيد اينك محوطه         اين ويرانگري ياغيانه به   

انگيز، و نماد عصر و تمدني است كه هنوز در غـرب بـه درسـتي شـناخته يـا                      و خاطره 
  .بررسي نشده است

  
  يادداشتها

  . Harper et al. 1992: 223-4; Moorey 1994: 319بنگريد به . 1
  .  و مجموعه رضا عباسي در تهران است ير،فرتن، گالري يبقيه در موزة هنر متروپول. 2
3 .Pace Kuhrt 1995: 243, 251 .  

                                                                                                                   
1.  Zakho 
2.  Kharabeh Shattani 
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 كـورش   ،داري معروف به استوانة كـورش كـه در بابـل يافـت شـد                در استوانه گلي كتيبه   . 4
به نيايشگاههاي گونـاگون    ) ي خدايان (ها     بابل پيكره  دهد كه چطور پس از فتح       شرح مي 

مطلب يـاد شـده ايـن نظـر را          . از جمله، طبق نظر بعضي مفسران، به نينوا برگردانده شدند         
مطرح ساخته كه قبل از اين زمان نينـوا در اختيـار كـورش يـا مادهـاي پـيش از او نبـوده                        

در واقـع   . سـازي شـده اسـت     است؛ اما در اين قسمت مـتن شكـسته شـده و واژة نينـوا باز               
زودي يادداشتي در زمينه اين بحث منتشر خواهد كـرد كـه              گ فينكل، به  نهمكارم، ايروي 
  . در فاصله موجود ناممكن است، بنابراين بحث فوق نامعتبر است» نينوا«بازسازي واژة 

هاي احتمالي در دورة هخامنشي در آشور بنگريـد      براي اطلاعات مربوط به ديگر محوطه     . 5
 :Moorey 1980a: 131; Simpson 1990: 129-31; Kuhrt 1995; and Simpson 1995: بـه 

142-3 .  
  . چاپ شده استCurtis 1983: pl. VIIIهمچنين در . 6
  .ريد. اي. لمات شخصي جيمكا. 7
نقل قولها از ترجمه ركس وارنر كه انتشارات كتابهاي پنگوئن چاپ كـرده گرفتـه شـده                 .  8

  .(The Persian Expedition)است 
 منتـشر شـده   (Joannès 1995) النهـرين  هـزار در بـين   دهتازگي در راهنماي سفر  مقاله جالبي به. 9

  . كند اما نويسنده دربارة مسير بين موصل و كيزره بحث نمي. است


